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اولفصل 

1
تفتيده و نور لرزان خورشيد ظهر، بر دشت ترك خورده و هرم سوزان باد كه  بيابان

پاشیيد و رركیت اسی     هاي دور دست را بر سر و صورت عبدالله ميخاك داغ و رمل
 ي رنگاي روي شتر نشسته بود، پارچهوه  كه در كجاوهكرد. اماش را كند ميخسته

بیه عبیدالله انیداخت كیه جلیوتر از او در      باخته را كنار زد. نگاهي به اطراف و نگیاهي  
رركت بود. خواست بگوید؛ آب! امّا نگفت. رتي به مشك عبدالله هم اميدي نداشیت.  
با نااميدي صبورانه، دوباره پرده را انیداخت. عبیدالله یابیاره ایسیتاد و رو بیه كجیاوه       

ي اسی   وه  گویي آموختیه شتر ام وه  را شنيده بود؟ي امبرنيامده بازگشت. صداي
عبدالله بود كه ایستاد و در پي او، هشت سوار زره پوشيده و شمشیير و سینان و سیپر    

ي كجیاوه  آویخته در هلالي شاسته، منتظر ماندند. عبدالله به شتر نزدیك شد و پیرده 
 را كنار زد و گفت:

«مرا صدا زدي؟» 
دانست از آب خبري نيست، گفت:وه  كه ميام
«نه!»

دید. شرمنده گفت:وه  را ميدر نگاه ام عبدالله تشنگي جاري
«شویم.راهي تا فرات نمانده؛ به زودي همگي سيراب مي»
اش را بااهید؛ تیا او   وه  با لبخندي ترك خورده، به عبدالله نگریست تا نگرانيام
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كنيم! و دوباره به راه افتادند.كند كه؛ رركت ميندازد و به سواران اشاره اپرده را بي

2
ق خاكستري، جز خار و خاشاك نبود. انس بن رارث كاهلي به نمیاز ایسیتاده   تا اف

اي كوچیك در بیاد داغ دشیت    بود؛ در ميان گودالي طبيعي كه در كنارش تیك خيمیه  
دسیت  اش بیا رییش بلنید و ییك    لرزید. در ركوعش، موي بر شیانه ریختیه  خشك مي

چااچیك   گیين و اش صیداي فرییاد میردان خشیم    شید. در سیجده  سپيدش، یاي مي
شمشيرها و زمين كوب سم اسبان رميده و هیرم آتیش و شیيون زنیان و كودكیان و      

شد. به سجده كه رفت، انگار چنان برخیاك افتیاده بیود    خروش رود، دور و نزدیك مي
اش را ببيند كه كه عبدالله و همراهان خستهآنكه هرگز برنخواهد خاست. برخاست بي

يدند و گرد تك خيمه را گرفتند و عبیدالله از اسی    شدند؛ تا رستايده به او نزدیك مي
پایين آمد و كنار گودال چشم در چشم انس ایستاد تا او موج ريرت از دیدن پيرمردي 

 تنها در بياباني خشك و دور افتاده را در نگاهش بفهمد؛ كه ندید و نفهميد.
دیید؛ خونسیرد و   عبدالله منتظر ماند تا نماز انس به پایان رسيد. رالا عبدالله را مي

شان پياده شد و اش را گرفته بودند و رالا یايهراس، بعد سواراني را كه گرد خيمهبي
كنار عبدالله ایستاد. عبدالله پرسيد:

«اي یا در راه مانده؟پيرمرد! تو وامانده»
«هيچ كدام. مقيم هستم.»

هيچ نبیود؛ و   عبدالله به تسخّر خندید و به پيرامون اشاره كرد كه جز دشت سوزان
گفت:
«كس؟!مقيم؟! در این جهنم؟! تنها و بي»

اي از بهشت است و من تنهیا نيسیتم، در   جا جهنم نيست كه تاهاین»انس گفت: 
«رسند و من اميد دارم یاري مرا بپذیرند.ام كه بزودي ميانتظار یاراني مانده

به سیوار همیراهش    و از جا بلند شد. عبدالله از سخنان انس سر در نياورد. نگاهي
آورم. عبدالله انداخت. او نيز ابرو انداخت و ل  آویخته كرد كه یعني من هم سر در نمي

 رو به انس برگشت و گفت:
میان باشیي! میا نیه از     ات را بیه ر  نيازي نيست از ما بترسي و ییاران نداشیته  »

«مشركانيم نه ررامي.
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 ون آمد و گفت: انس بي آن كه به عبدالله نگاه كند، از گودال بير
ترسي از شما ندارم، چه مشرك باشيد، چه ررامي یا مسلمان؛ چرا كه بیه زودي  »

شوند تا در همين بيابان و همين گیودال  پيمان ميمشركان و رراميان و مسلمانان هم
 «فشاني كنند.اش پايي خدا و فرزند رسولش را باشند و بر كشتهبهترین بنده

هم عبدالله و سوار با ريرت بیه یایدیگر نگیاه كننید.      و به سوي خيمه رفت تا باز
 سوارگفت:

نيیاز شیده   كنم تيغ آفتاب عقلش را زائل كرده و دیگر از یاري میا بیي  گمان مي»
 «است.
 «اگر هم چنين باشد، به یاري ما نيازمندتر است.»

 عبدالله به دنبال انس تا جلو خيمه رفت و گفت:
اي، ان یاراني هستيم كه در انتظارشان ماندهبسيار خوب پيرمرد، گمان كن ما هم»

 «ات كنيم.خواهي بگو تا یارياگر یاري مي
 انس سر بلند نارد. گفت:

آیید؛ از  اید، اما آن كه من در انتظارش هستم از آن سیو میي  شما از این سو آمده»
 «رجاز.
 «رجاز؟!»

 «تواند.خواهد به رجاز برود، اما نميشاید خودش مي»سوار گفت: 
 بدالله جلو خيمه رسيد و رو به انس كرد:ع
رساند. ییا اگیر پنیاهي    آن اس  تا رجاز تو را مي ،خواهي به رجاز بروياگر مي»
 «خواهي كه در آن آسایش داشته باشي، با ما همراه شو تا در كوفه پناهت دهيم.مي

 انس با لبخندي سرد سر تاان داد و وارد خيمه شد. عبدالله مستأصل مانیده بیود.  
 صدایش را بلندتر كرد:

یا قرص ناني كه سيرت كند، هرچه بخواهي دریغ نداریم، جز آب كه خود به آن  »
 «نيازمندیم.

هیا را  ي كجیاوه را كنیار زده بیود و آن   وهی  انیداخت كیه پیرده    بعد نگاهي به ام
 وه  گفت:نگریست. اممي

 «خواهد، رهایش كنيم تا شرمان به او نرسد.اگر خيري از ما نمي»
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 در همين رال انس با مشك بزرگي پر از آب بيرون آمد و گفت:
 «آورد.ميچه من دارم، نياز شما را برآید، اما آنچه شما دارید به كار من نميآن»

 ي انس را دید گيج گفت:هاي خشايدهعبدالله كه ل 
 «اي؟!تو آب در خيمه داري و خود تشنه مانده»

 گرفت و گفت: انس مشك آب را به طرف عبدالله 
 «دار.شما مسافرید و روزه بر شما واج  نيست، اما من مقيمم و روزه»

عبدالله مشك را به سوار داد تا ميان همراهان تقسيم كند. سوار رفت و عبدالله رو 
 به انس كرد و گفت:

نها، كند. تو كه هستي؟ در این دشت سوزان، تتر ميرفتار تو كنجااوي مرا بيش»
 «دار؟!و روزه تشنه؛

 انس چشم در چشم عبدالله خيره ماند. بعد گفت:
ي ي بني اسید و تیو عبیدالله بین عميیر از قبيلیه      انس بن رارث كاهلي از قبيله»
ات كل  كه براي جهاد بیا مشیركان بیه فیارس رفتیه بیودي و اكنیون بیه قبيلیه         بني

 «گردي.بازمي
 ريرت عبدالله به ترس تبدیل شد. گفت:

 «!شناسي؟تو مرا مي »
شان را؛ كه هرگز نه خداوند از آنان راضي همان قدر كه دیگر كوفيان را؛ و پدران»

 «بود، نه آنان از خداوند.
 عبدالله مات ماند. سر تاان داد و گفت:

 «ترساند.سخنان تو مرا مي»
 انس تلخ خندي زد و گفت:

 «تر باید بترسي، تا سخنان پيري چون من!تو از كردار خود بيش»
 ريران نگاه كرد و گفت: عبدالله

 «ات را داشتم!ام، جز آن كه قصد یاريمن با تو چه كرده»
 «اي؟!ببين با خود چه كرده»

دانیم، در  بينم كه خود را سزاوار آن نميدر این سخن سرزنشي مي»عبدالله گفت: 
 «ام.رالي كه نيمي از عمرم را در جهاد با مشركان بوده
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 شد، گفت:ور ميانس در رالي كه از عبدالله د
من چگونه به جهاد با مشیركان بیروم در ریالي كیه مسیلمانان بیه ییاري مین         »
 «ترند؟!محتاج

 داشت. سوار با مشك بازگشت. گفت:عبدالله چشم از او برنمي
 «همه سيراب شدند، جز تو!»

و مشك را به سوي عبدالله گرفت. عبدالله نگاهي به مشك آب و نگاهي به انیس  
 شد. گفت:ميانداخت كه دور 

 «نه!  من بيش از دیگران سيراب شدم!»
 و به سوي اسبش رركت كرد:

 «كنيم.رركت مي»
 و رركت كردند.

 

3 
هاي زربفت چين و زیورهیاي درخشیان   سالار بود. كارواني از پارچهسليمان كاروان

اي رملیي عبیور   هاي ایراني كه در هرم سوزان باد از پاي تپههند و زیراندازها و ظرف
كرد. كاروان كیه بیه   كرد. پيشاپيش دیگران سوار بر شتر، نگران اطراف را نگاه مييم

تپه رسيد، سليمان سر به سوي یاي از مردان اس  سوار چرخاند. سوار سیری    يميانه
 خود را به سليمان رساند. سليمان گفت:

 «تپه را دور بزنيد تا خيالم آسوده شود. ،دلشوره دارم، دو نفر پيشاپيش»
وار یاي دیگر را صدا زد و هیر دو پيشیاپيش تاختنید و از كیاروان جیدا شیدند.       س

سليمان چشم به اطراف انداخت و همه جا را از نظر گذراند. سواران پيشقراول، تپیه را  
رفت. چند لحظه بعد، دو سوار به دور زدند و از دیده پنهان شدند. كاروان آرام پيش مي

ها را دید، از بازگشت زود ون آمدند. سليمان وقتي آنتاخت بازگشتند و از پشت تپه بير
تاختنید، ایسیتاد و   ها ميشان به هراس افتاد؛ و وقتي دید چندین سوار در پي آنهنگام

 بقيه كاروان نيز هراسان در یك جا جم  شدند. سليمان با خود گفت:
 «سپارم.خدایا از اموال خود گذشتم، اما اموال شریام را به تو مي»
ي بر پشت یاي از سواران نشست و سرنگونش كیرد. سیليمان سیری  از شیتر     تير
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ي رزم پایين پرید و كاروان را پاي تپه گرد آورد. شتران را نزدیك هم نشاندند و آمیاده 
شدند. راهزنان كه رسيدند جنگ آغاز شد. سليمان كه با دو تین درگيیر بیود، از ميیان     

اي آمد. لحظیه ها ميا دید كه به سمت آنها چشمش به دوردست افتاد و كارواني رآن
شید.  تر از پيش شمشير زد. كاروان عبدالله بود كه نزدییك میي  اميدوار شد و پر قدرت

 سواري از یارانش به پيش تاخت و كنار عبدالله رسيد و گفت:
 «اند.گویا راهزنان به كارواني رمله برده»

مین  »گفیت؛  شنيد كیه میي  يعبدالله به یاد سخن انس افتاد و صدایش را هنوز م
 «ترنید؟!  چگونه به جهاد با مشركان بروم در رالي كه مسلمانان به یاري مین محتیاج  

 بعد رو به سوار گفت:
 «وه  بمانيد.تو با یاي از سواران نزد ام»

و خود به سوي كاروان سليمان تاخت و بقيه سواران به دنبالش. سیليمان یایي از   
ه دیگري از پشت با خطیي عميیق از شمشیير او را نقیش     راهزنان را از پاي در آورد ك

زمين كرد. عبدالله و سواران رسيدند و با راهزنان درگير شیدند. چنید نفیر را كشیتند و     
بقيه پا به فرار گذاشتند. چند نفر از كاروانيان به سراغ سليمان رفتند و عبیدالله فهميید   

سراغ سیليمان رفیت. زخیم او را    سالار است. از اس  پياده شد و به كه سليمان كاروان
 وارسي كرد. سليمان گفت:

 «خداوند به تو خير دهد كه مرا نزد شریام شرمسار ناردي.»
 «روید؟به كوفه مي»عبدالله پرسيد: 

 «رویم.به نخيله مي»
 «رویم.نخيله؟ ما هم به نخيله مي»عبدالله گفت: 

 سليمان دست عبدالله را گرفت و نالان گفت:
سپارم. اميد ندارم به نخيله برسیم. نيمیي از امیوال ایین     را به تو مياین كاروان »

 «ربي  برساني.خواهم آن را به همسرش امكاروان از آن عباس است. از تو مي
اي كیه بیه زیین اسی      عبدالله به یاي از سواران اشاره كرد. سوار از داخل كيسیه 

 فت:آویخته بود، مرهمي برداشت و به عبدالله داد. عبدالله گ
 «شناسم. اما چرا خودش با تو همراه نيست؟عباس را مي»

عباس دیگر دستش از دنيا كوتاه شده و من شیریك و امانتیدار او   »سليمان گفت: 
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 «هستم.
كرد، با شنيدن خبر مرگ عباس عبدالله كه لباس سليمان را در محل زخم پاره مي

 در خود فرو رفت:
ربيی   شید كیه امیوال عبیاس را بیه ام     خدایش بيامرزد. تو هم خيالیت آسیوده با  »
 «رسانم. اما پيش از رركت باید زخمت را مرهم بگذارم.مي

 و مرهم را روي زخم پاشيد. نعره درد آلود سليمان بلند شد.

 

4 
زد و هیدف پرسیه میي   لاي مردم، بیي كل ، لابهو گرم بني ربي  در بازار كوچكام

. ظرفي سفالي را برداشت و وارسیي كیرد.   گري ایستادي كوزهكرد. جلو مغازهتماشا مي
ایستاد. نگاهي كنار مغازه  آمد و برساوي بيرون گريكوزهي از مغازه چردهسيه جواني 

 صداي ها با شنيدنمغازه كرد. صاربان اذان خواندنبه انداخت و بعد شروع  آسمانبه 
 اي بازار به راه افتادند.از كار كشيدند و یاي یاي به سمت انته دستاذان 
اش بيیرون آمید، سیرگرداند تیا او را     یحيي را دید كه از مغیازه ربي  وقتي زبيربنام

كرد كیه  اشاره مي غلامشكشيد و به نبيند؛ كه دست به ریش یادست سفيد خود مي
ي مغازهمقابل راه افتاد. به دست از كار باشد. زبير نگاهي به جوان مؤذن انداخت و به 

شمشير بود و چند نفر نيز در انتظیار   تيز كردندر رال  چنانهمبشير آهنگر رسيد كه 
كردنید.  ایستاده بودند و با یادیگر گفتگیو میي  خود، كنار مغازه  شمشيرهاي تيز كردن

بشیير آهنگیر    طرفدميد. زبير به ميتند و بي وقفه در آتش كوره  -پسر بشير  -زید 
 قيه هم بشنوند، گفت:رفت و جوري كه ب

را اذان  دهید صیداي  نميو دینار مجال و درهم  و آهن سنگبشير! گویا صداي »
 «!بشنوي

زبير انداخت. پوزخند زد. به  بود. بشير نگاهي رسيدهپایان شمشير به  كار تيز كردن
 گفت:
 «.تا تقوي بينمميتر رسادت بيشكنایه در این »

 د. بشير شمشير را برانداز كرد. زبير گفت:مشتریان خندیدن
 «.داشتهتو نان  ، برايداشتهزیان همه ها، اگر براي كاروان ها و غارتنا امني راه»
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آزمود. شمشير را باز هم مشتریان خندیدند. بشير برندگي شمشير را با برش چرمي
 رو به زبير نشانه رفت و گفت:

 «رساند. جا سالمتا این از یمن شمشيرها تو را همينكاروان »
 بند را باز كرد و رو به مشتریان گفت:و پيش

 «تا بعد از نماز و افطار! برویم»
كرد و با پدر همراه شد.  را خاموشپایين آمد. زید نيز كوره  و از ساوي ميان مغازه

ه راه افتاده بود. ي او ماثي كرده بود و دوباره بربي  افتاد كه جلو مغازهچشم زبير به ام
 ي زبير گذاشت و گفت:بشير دست بر شانه

 «ي تو براي نماز است، یا افطار بعد از نماز؟!راستش را بگو عجله»
 داشت. گفت:ربي  برنميزبير بي آن كه از كسي پنهان بماند، چشم از ام

 «رسانم.كدام! تو برو، كاري در مغازه دارم، بعد خود را ميفعلا هيچ»
ربي  را دید، علت تأخير زبير را فهميد. پوزخندي زد و به راه افتاد. زبيیر  ه امبشير ك
ربي  او را دید. خواست راهش را تغيير دهد، اما راه گریز نمانیده بیود. زبيیر    بازگشت. ام

 پرسيد:
 «خواستي؟ربي ! چيزي ميام»

 ام ربي  سر چرخاند و زبير را پشت سر خود دید. گفت:
 «وقت نماز است.خواستم! اما مي»

 و خواست به راه بيافتد كه زبير راه او را بست و گفت:
 «اي؟ربي ! هنوز تصميم خود را نگرفتهام»
 «ام فرستاده بودي.من تصميم خود را وقتي گرفتم كه زنان را به خانه»

اي، پسرت هم مردي شده، به تو ي شوهر فرستادهدخترانت را به خانه»زبير گفت: 
راي او هم خودم همسري مناس  پيدا كنم. رالا وقت آن نيست كه به دهم بقول مي

 «خودت بياندیشي؟
 «تو واقعاً نگران من هستي؟!»ربي  گفت: ام

كل  دلسوزتر از من نسبت بیه خیودت پيیدا نخیواهي     تو در تمام بني»زبير گفت: 
ي تا بیه  كرد. جز این است كه به سليمان اعتماد كردي، تمام اموال خود را به او سپرد

نام تجارت، همه را با خود ببرد و دیگر هيچ نشاني از او پيدا ناني؟! از ایین پیس، بیا    
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خواهي سر كني؟! كه شش میاه تیو را هیم    ي بيت المال، چگونه ميمستمري ساليانه
 «ي من، هر چه بخواهي برایت مهياست.دهد. اما در خانهكفاف نمي

 «.اممن به قناعت عادت كرده»ربي  گفت: ام
 و به راه افتاد. زبير این بار با خشم او را صدا زد:

 «ربي ! از این پس انتظار نداشته باش كه از تو و پسرت رمایت كنم.ام»
 گفت: ،كه رو برگرداندآنربي  بيام
 «كند!خداوند ما را كفایت مي»

. و چشمش افتاد به انتهاي بازار كه هياهویي بلند شده بود. زبير هیم رو برگردانید  
ي سليمان به همراه عبدالله وارد بازار شیده بودنید و میردم گیرد     كاروان از هم پاشيده

 ها را گرفته بودند. زبير گفت:آن
 «؟!كيستكاروان»
 بودند یا خسته؛ و سه جنازه یا زخمي ربي  هم به طرف جماعت رفت. كاروانيانام

 ربي  كاروان را شناخت. گفت:بر شترها. ام
 !«است يمانسل كاروان»

 «او عبدالله بن عمير است؟ پس سليمان كجاست؟»زبير گفت: 
 ربي  كه به كاروان رسيد، عبدالله او را شناخت. زبير گفت:ام
 «چه بر سر این كاروان آمده؟»

بیود.   خوابيده شتريي كجاوهروي رفت؛ كه سليمان سراغ به كاروان از مردان یاي
 «كجاست؟ پس سليمان» ربي  گفت:ام

 مردي از كاروانيان گفت:
بردنید.  راهزنان رمله كردند. اگر عبدالله نرسيده بود، همه چيیز را بیه تیاراج میي    »

 «اموالت را مدیون عبدالله هستي.، تو برداشتهعميقي  سليمان هم زخم
 ربي  گفت:باز كرد. ام چشم آرام رفت. سليمان سليمان سراغ ربي  بهام
 «!سليمان»

 نفسي آسوده كشيد و گفت: سليمان
 كیه  كینم  را ملاقیات  شیریام  در ریالي خواستم خدا را شار كه تو را دیدم! نمي»

 «.امنرسانده اشخانواده را به او امانت
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 و از هوش رفت.

5 
و بیود   خوابيیده  وسی  اتیاق   سیليمان ربي  گرد آمده بودند. امي ش  همه در خانه

 -شيخ بني كل   - . عبدالاعليگرداگرد نشسته بودند در اتاق كل نيب بزرگان يهمه
. بشیير و  رفیت ي لباسش ور ميبا گوشه كنار اونيز و زبير كنار عبدالله بود  اتاق بالاي

جلیو در   . ربيی  بیرد  در اتیاق  را به و آنریخت  آب در ظرفي ربي . امبودندنيز  دیگران
بشیير   را بیه  آب ظرفو  شد وارد اتاق . ربي داد ربي  را به آب . مادر ظرفبود ایستاده

 :گفت كرد. زبير سليمان يشانه زخم كردن پاك به شروع . بشيرداد

 .«كنيم همراه لشاري باشد، باید با هر كاروان روال بر همين اگر اوضاع»

 «ندیشد.ابي ايچاره اهيمو از او بخو امير برویم سراغ باید به» :گفت بشير

 كیه  شیام  هیاي راه ، وگرنیه اسیت امير  لياقتيما از بي گرفتاري»گفت:  عبدالاعلي
 «دارد. امنيت

 .«یزید استمداد كنيم و از اميرمؤمنان بفرستيم شام به پياي پس»زبير گفت: 
 «پيش از آن باید با نعمان امير ملاقات كنيم.» :گفت عبدالله

 داد كیه  سر تاان عبدالاعلي شد. گرد او را گرفتند. بشير رو به دچار تشنج مانسلي
 :پرسيد بشيراز  كرد.مي صحبت سختي به سليمان .است رفتني یعني
 «؟كجاست ربي ام»

 گفت: رفت. سليمان بيرون مادر را صدا بزند. ربي  كرد كه اشاره ربي  بشير به

 «!ا بگذاریدمرا با او تنه»

 بيیرون  برخاست و از اتاق كرد. عبدالاعلي نگاه عبدالاعلي به تاليف كس  بشير براي
 ربيی   بیر شیانه   شد. بشیير دسیت   وارد اتاق ربي . امرفتند او بيرونبه دنبال  هم رفت و بقيه

 و او را نيز با خود برد. گذاشت

 كمو كمگفت مي سخن با مادرش سليمان و دید كهآمد  اتاق يپنجره پشت ربي 
 بیه  ،كنجااو همه آمد. نگاه بيرون ،آلودمادر اشك مرد! سليمان؛... وافتاد  گریه مادر به

 گفت: ربي . امبود شده دوخته ربي ام

 «!بود امانتداري خوب را بيامرزد كه خداوند سليمان»

 گفت: جلو رفت. ربي . شدند آگاه سليمان از مرگ همه
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 «مادر؟ گفت تو چه او به»

 !«تو داشت براي از پدرت سفارشي»

 و پرسيد: فار فرو رفت. زبير جلو آمد به ربي 
 «؟سفارشي چه»

 !«گفتتو مي ، بهخواستاگر مي»گفت:  ربي ام

رفت و  دیگري قاتا به ربي ایستاد. ام و كناريكشيد  عق  ،او زبير دلخور از پاسخ
 و گفت: كرد بقيه رو به شد. عبدالاعليوارد اتاق ربي  دنبالش به

 « مسجد ببرید! را به سليمان»

 بعد رو به عبدالله گفت:
 «توانستيم جشني برپا كنيم، اما...رسيدي كه ميدوست داشتم زماني مي»

 :گفتمجال نداد.  عبدالله
 «در سرزمين خود آرامش داشته باشند.جشن ما زماني است كه مسلمانان »

ربي  به اتاقي رفت كه مادر در آن  .بود در آن سليمان كهشدند  وارد اتاقي جماعت
شد.  شرضور پسر متوجه ربي شد. ام او نزدیك به ریخت. ربي مي و اشكبود  نشسته
 گفت: كرد. ربي  او نگاه گرداند و بهسر بر

 «مادر!؟ تگف تو چه او به»

 :گفت . ربي به او خيره بود ساوتدر  ربي ام

 «؟گویيو باز نمي ايكرده چرا ساوت ، پسداشت سفارشي من اگر براي»

 گفت: ربي  بردند. بعد رو بهمي را بيرون سليمان دید كه از پنجره ربي ام

 .«اند، برگرد تا بگویمرفته اگر همه ببين»

 بعید، او را در ميیان   چنید لحظیه   ربيی  رفیت. ام  تر كنجااو شد. بيیرون شبي ربي 
هیا را  نيز آن . ربي بردندمي بيرون و از خانه داشتند را بردوش سليمان دید كه جماعت

 ربيی  و منتظیر مانید. ام   گشیت باز اتاق كرد. بعد در را بست و به بدرقه تا جلو در خانه
 گفت:

 «مرد. در شام ؛در رجاز نمرد پدرت كه او گفت»

 گفت:و  جلوتر رفت تعج با  ربي 
 «؟ما گفت را به دروغ ... چرا... چرا ایندر رجاز نمرد؟! خ »
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 «بود. از او خواسته پدرت»گفت:  ربي ام

 !«در شام در رجاز چه چهاست، انگيز پدر غم مرگ»

 «را كشتند! او ؛نمرد او از بيماري»گفت:  ربي ام

 طنين خشم در صدایش آشاار شد: كمخورد و كمجا  ربي 

 «؟او را كشت كسي چه»

 گفت: كرد. نگاه ربي  در چشمان و محام و صاف برخاست ربي ام
 !«نروي شام هرگز به كه كرده سفارش پدرت»

 بعد گفت: . فار كرد.بود شده گيج ربي 

 ...«كه داشت دشمني كسي با چه پدرم !؟است سفارشي چه این فهممنمي»

 گفت: آلودبغض ربي ام
 .«نجست برائت از علي چون ،او را كشتند»

 :نشستاو  شد و روبروي مادر نزدیك به و ناباوري با ريرت ربي 
 «؟!نجست برائت از علي چون ،او را كشتند»

 در دشینام  شیاميان  رسم بود و بعد از نماز به رفته در شام مسجدي نماز به براي»
را  او را داد و خیونش  قتیل  فتیواي  ،مسیجد هیم   كرد. امام اعتراض ابيطال بنعلي به

 «جا ریختند.همان

 ماند. شد. ناباور و مات تازه دوباره ربي  براي ،پدر مرگ اندوه
 

6 

را محام شتر دید، پسرش بار  ربي بود كه امهنوز آفتاب بر رياط خانه چيره نشده 
او  بیه  ايآمید و لحظیه   بيرون . مادر از خانهبوددیگر رياط  يدر گوشه . اسبيكندمي
را از میادر   كيسیه  جلیو رفیت. ربيی     . نگرانداشت در دست بزرگ ايكرد. كيسه نگاه

 گفت: .گرفت

 و سیاكن  خیریم میي اي خانیه  و در شیام  فروشيممي راه ميان ها را در قبایلاین»
 «.شویممي

 پیدر، بیدفرجامي   سفارش به ناردن ، عملربي  دیگر فار كن كمي»گفت:  ربي ام
تا خداونید در روز   گذشته خویش از خون ، یعنينروي شام به خواست از تو دارد. وقتي
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 «.كند داوري او و قاتلانش موعود ميان
از  تیوانم نمي كه دارم رقي هم ، اما منگذشت خونخواهي خود براي ز رقپدر ا»
 «!بگذرم آن

 «!كن مشورتيعبدالله بن عمير با  لااقل»

 گفت: مادر لبخند زد. به و با كنایه كشيد دست ربي 
 كیه  تيها نگفآن ، چرا بهاعتماد داري كل بني با مردان مشورت ؟! اگر بهعبدالله»
 بیه  كیه  نيسیت  كل در بني مردي كه دانيتو خود مي پس !كردند؟ پدر چه با شاميان

 «برود. شام به پدرم خونخواهي

تیو   !توسیت  از قبيله زني ،و مادر یزید ؛دارد پيمان اميهبا بني كل بني»گفت: مادر 
 به كه ؛بروند شام به پدرت خونخواهي به ،ها بگویمآن به خواهيمي ؟داري توقعي چه
، از تو آشاار شدنش از خوف كه اي. دوستيشده كشته طال ابيبنعلي با دوستي جرم
 «؟!داشتم پنهان هم

بیود و   او از پرهيزگاران كه ؛شناسممي را خوب ، پدرمشناسمرا نمي اگر علي من»
 میردان  بیه  و نيیازي  شمشیير اسیت   ایین  ،من يقبيله سكرد. پمي دوري از بدكاران

 .«ندارم كل بني
تجربه هستي، اگر به شام بیرویم، مسیتمري میا را از بيیت     تو در كار تجارت بي»

 «كنند.المال قط  مي
 «چرا باید مستمري ما را قط  كنند؟!»

ز بيیت  داني كه زبير عریف ماست و همیه سیاله سیهم میا ا    مگر نمي» :گفتمادر 
 «المال در اختيار اوست.

 «كنيم.مهم نيست، در شام تجارت مي»
 «و اگر در شام همين اموال باقيمانده را هم از دست بدهيم؟!»

 خواست تن به این تردید بدهد. گفت:اي به مادر نگاه كرد. نميربي  لحظه
 «را تيز كند. تيغم تا رومنزد بشير مي به ،كني را سيراب تا اس »

نگریست، تا از خانه بيرون رفت و در را بست. ربي  كه بیه   ربي  به مادر در ساوت
در ریالي كیه   بشیير  ي بشير رسيد، شمشيرش را براي تيز كیردن بیه او داد.   در مغازه
 بعد رو به زید گفت: ، به ربي  اشاره كرد كه بنشيند.كردميرا تيز  شمشير
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 «شود.فق  به آتش تند نرم ميپسرم، آتش را تندتر كن! كه تيغ ربي  »
 بعد رو به ربي  كرد:

 انجیام  بیراي  بیود. هميشیه   مرد سرسیختي  !هستي تو پسر عباس كه راستي به»
، كارهاست پرخطرترین داريكاروان كه در اوضاعي بود. تو هم آماده كارها دشوارترین

 «؟!ايگرفته تجارت به تصميم
 «بود. پدرم كه باشم كاري باید پي هم من نيست ياچاره»گفت:  ربي 
 .«كشيخود مي دنبال را به خطر، چرا مادرت همه با این»
 «بود. خواهم مراقبش ي جانبا همه هم بياید، من خواهد همراهممي خودش»

 «روید؟كجا مي به»: پرسيدزید 

 !«شام»

 «كالاها را دارند؟ بهترین روید كهیا مصر نميیا رجاز  یمن چرا به»بشير گفت: 

 .«تر استامن هایش، راهدهممي را ترجيح شام»

 .«امشنيده . بسيار از شامبرویم شام به توانستيممي ما هم كاش»زید گفت: 

 اگر در شام دارد، رتي همراه به و غربت تنهایي ،جز در قبيله زندگي»بشير گفت: 
 «اشد.ب

 .«باشد، نباشد بهتر است نداشته عباس چون مرداني كه ايقبيله»گفت:  ربي 

و  ؛بشير و زیدلبخندي به داد و اي ساه داد. ربي  ربي تيز شده را به بشير شمشير 
 فار فرو رفت. به رفت. بشير

 

7 
افسیار شیتر را    و ربيی  بیود   . مادر سوار بر اسی  رفتندمي در بيابان و مادرش ربي 
 سیر و صیورت   به شد. آب . مادر پيادهرسيدند ايبركه رفت. بهتر ميو پيشبود  گرفته

 چيزي نخلستان نزدیك كرد در نيزارهاي ارساس ،اس  به دادن آب در رال . ربي زد
سر  مرد آرامانداخت. چند  چشم اطراف شود، به مادر متوجه كهآنبي .است شده پنهان

سر فرو بیرد. میادر    كتل پشتربي   با دیدن ند. مردييدپایمي ها راو آن ده بودندآوربر
 :رفت اس  طرف شد. به ربي  نگراني متوجه
 «؟دیدي چيزي»
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 .«دانمنمي»

 كوفیه  بیه  آفتاب از غروب ، باید تا پيشكنيم زودتر رركت بهتر است»مادر گفت: 
 .«افتيممي راه به آفتاب از طلوع ، پيشو صبح مانيمميجا آن را در ش  .برسيم

كیرد و افسیار شیتر را    تیر  محایم و شمشير را  رمایل شد. ربي  مادر سوار بر اس 
از دو سیو   ، یابیاره نخلسیتان  ند. نزدیكيدپایرا مي اطراف و به راه افتاد. هر دوگرفت 
زانیو كیرد و شمشیير     به شتر را تندي به . ربي آوردند هجوم هاآن سمت مرد بهچهار 

 كشيد. بيرون اس  از كنار زین خنجري هم ربي كشيد. ام

 .«برسان نخلستان ، تو خود را بهكنممي ها را معطلآن من»گفت:  ربي 

 گفت: د.یگرددور او و شتر مي به مادر با اس 

 «؟!ذارمتو را با گرگها تنها بگ»

، درگير شد و با شمشير او را بود جلوتر از بقيه كه با مردي شدند. ربي  نزدیك مردان
 از ایین  هیا تاخیت. ربيی    آن سیوي  زد و بیه  فرییادي  ربي . امكردند دوره را ربي  زد. بقيه
 كیه  میردان  شتر كرد و رو به به شد و پشت ها خارجآن يكرد و از رلقه استفاده فرصت
میرد اول را   يربي  ضربه بردند. هجوم ربي  به یاباره بودند. مردان تر شدهنزدیك اكنون

كنید.   شیان برد و كوشيد پراكنده ها هجومآن به مادر با اس پس زد و خود عق  كشيد. 
 يشیانه  شمشیيري  يها آمدند. ضیربه آن سوي به تاخت سوار به ، چندینرال در همين

و یایي   كشيدند ها عق آن با دیدن راهزنان شدند. نزدیك را شاافت. سواران ربي  چپ
 از آنان فریاد زد:

 «فرار كنيد!»

 پسیرش  سیراغ  به ربي امبه دنبال آنان تاختند.  فرار گذاشتند. سواران پا به همگي
ي گروه رجاج كه سركردهمروبنعكرد. او  زخمي يشانه بستن به شروع سری  رفت و

 ،زخیم  بستن در رال ربي ایستاد. ام سر ربي  و بالاي شد ها نزدیكآن ، بهسواران بود
 و گفت: سوار كرد رو به

 «دادید. ما را نجات جان خير دهد كه شما پاداش خداوند به»

 گفت: شد. پياده رجاجبنعمرو

ي خود در امان نيسیتند، شیما چگونیه جیر ت     نهدر روزگاري كه مسلمانان در خا»
 «كردید یاه و تنها به بيابان بزنيد.
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اي شروع به بستن زخم ربي  و با پارچه شد پياده از اس عمرو . كشيدميدرد  ربي 
 گفت: ربي  كرد.
 !«تجارت ، برايرویممي شام به»

 «؟ایدرود. از كدام قبيلهخون زیادي از او مي» :گفت عمرو
 «كل . من همسر عباس هستم.بني»

میا هیم در راه   بیود.  كلی   بنیي  مردان كند. از بهترین خدا ررمتش»گفت:  عمرو
رویم. شما بازگشته است. به دیدار او ميعمير بنعبداللهایم كه كل  هستيم. شنيدهبني
 «یابد. التيام بازگردید تا زخمت كل بني به بهتر استهم 

 .«شام سوي به ، بعد از كوفهرویمجا ميآن ، بهتریمنزدیك كوفه به»گفت:  ربي 

 «...نصيحت  به بهتر است»گفت:  ربي ام
 شناخت. جوري او را نگاه كرد كه عمرو خود را معرفي كند:عمرو را نمي

 «رجاج هستم.بنمن عمرو»
 «ج؟ خداوند به تو خير دهد.ذرِشيخ و بزرگ مَ» :گفت ربي ام

 بعد رو به ربي  گفت:
 «.استكوفه  بزرگ . او از مردانكنيم گوشرجاج بهتر است به ررف ابن»

را  آمیده  راه داد، امیا مین   را نجیات  جیانم  كرد كه خویش مرا مدیون»گفت:  ربي 
 .«گردمبازنمي

 :لبخندي به ربي  زد و گفت برخاست. عمرو
تیا   .كنیيم میي  شما را همراهیي  ، تا كوفهاست ساو پسر عبا كه كردم یقين رال»

 «توانم به راه خود بروم.خاطرم از شما آسوده نشود، نمي

 بنشيند. بر اس و  خيزدبركمك كرد تا  ربي به 
 

8 
تشت آبیي را بیه داخیل اتیاق آوردنید.       -یاي هفت و دیگري نه ساله  -دو پسر 

 ربيی  ام را به و آنشست  آبي ا در تشتر دستمالي - رجاجهمسر عمروبن - سليمهام
 بسیتن  به دیگر شروع ايكرد و بعد با پارچه را تميز زخم اطراف با دستمال ربي داد. ام
 كرد.




